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فهرست

مادربزرگ منتظرمان بود/1

در مهمانی با خودمان
 
کتاب هم آورده بودیم/2

همان اول عمّه جان

کاردستی یادمان داد/3

فقط مهمان نبودیم، کمک هم کردیم/4

به‌به تخمه داغ!/5

خاطره‌گویی‌ها خیلی گل کرد/6

ه دورهمیش خوب است/8
ّ
مار و پل

کنار بازی و تفریح

چند تا نکته هم یاد گرفتیم/10

قصه مادربزرگ همه را میخکوب کرد/12

اب‌تر کرد/14
ّ
فال حافظ مهمانی را جذ

ای کاش یلدا تمام نمی‌شد/15

راستی شما در یلدا چه‌کار کردید؟/16

شب یلدا بود. مامان و بابا و بهمن و آذر و یلدا می‌خواستند 
بروند خانه‌ی مامان‌بزرگ و بابا‌بزرگ.

مامان گفت: »هر چی می‌پوشید‌،گرم باشد. هوا سرد است.«  
یلدا‌ جواب داد: »دوست داشتم لباس پف‌پفی و چین‌چینی‌ام را بپوشم ولی 
این‌جوری شکل عروس می‌شوم! لباس عروس هم به درد شب یلدا نمی‌خورد!«

بهمن که داشت می‌خندیدجلو آمد و گفت: »من یک لباس با جیب‌‌های گنده می‌پوشم 
کی کنم.« تا بتوانم جیب‌هایم را پر از خورا

آذر که از همه خوشحال‌تر بود جواب داد: »من که فقط یک لباس راحتی می‌پوشم تا 
بتوانم راحت بدوم و بپر بپر کنم.«

بابا هندوانه به دست وارد شد و ادامه داد : »زود باشید دیر شد. من و هندوانه دم در 
منتظریم.«

آذر که آماده شده بود بلند گفت‌: »جانمی یلدا، جانمی یلدا!«
یلدا کوچولو جواب داد: »چی؟!«

 آذر دستی به سر خواهر کوچولویش کشید و گفت: »با تو نبودم که!«
 آن وقت بود که همه خندیدند.

همه آماده مهمانی رفتن شدیم

قدم
نخست


